
  در جستجویِ نان
  

   الدین زُمره، بکرِ زمانسرودهء

  

  ،اهدا
 در آبهای بین ۲۰۰۹ جولای ۸ یا ۷ نفر جوان افغان، که به تاریخ ۷۴به 

  ! غرق شدند آسترالیا به شکلِ غم انگیز و دردآور-اندونیزیا
  

  در جستجوی نان،

     یک، دو، هزار،

  .           دهها هزار

  !قتای هموطن، برادرِ محروم از ح

  !     ای نوجوانِ پُر ز تکاپو و آرمان

          نانت نداد کسی،

               اندر دیارِ تو،

  .               کارت نداد کسی در مُلکِ زارِ تو

  میل دیارِ غیر نمودی به یک امید

  شاید شنیده تو بودی کدام نوید؟

               زان سو،

  .                از مُلکهای دُور

  ا، با درد و با فسوسام

  هرسو که میروی،

  .               میگردی ناامید

  هجرت، سفر، بیجا و بی مقر



  هرلحظه انتظارِ به صدها شکست و غم

  ،زن و توأمِ المبا فکرهای نیش

  .در راهِ ناشناخته و پُر پیچ و بی مَلَم

*  *  *  

  راهت به خیر جوان،

  !       آرمانِ تو پیروز

   تو نیستی،           تنها

                 بسیاری دیگری،

  در انتظارِ توست

  آرام راهِ تان،

  .            شیرین کامِ تان

*   *   *  

  !ای وای یا ربا

       چه وحشت است، که داخلِ گوشهام میشود؟

              از راه صوت، از راهِ موج،

  هفتاد و چار جوان،

          افغانِ در سفر، 

   در به در،       افغانِ

  در جای دُور،

  ) آسترالیا-اندونیزیا(       در بحرِ شور 

                        بس دردفزا،

  .       در زیرِ آب شد

         نانش نشد به کف، 

  .             مغروقِ آب شد

*   *   *  



  !مادر

  .مادر، مباد ترا زین فاجعه خبر

  هفتاد و چار 

  .نشست              مادر به غم 

                دنیای سنگدلی،

               آن رشته را که دیر،

                          اندر میانِ مادر و فرزند بسته بود،

  .                                 بس نا به وقت، گسست

  در لحظه های پیشتر از رفت به دامِ مرگ 

  -یک نهنگحلقومِ  -                        

                  یا مرگِ بس عجیب

  .آمد به یادِ هریکِ آن جمع بدنصیب

  تصویرِ انتظارِ دو چشمانِ مادران،

  امید معصومانهء قلبهای خواهران،

  .تصویری هم ز قلبِ چو سنگ سخت رهبران

*   *   *  

  در لحظه های آخرِ جنگِ حیات و مرگ،

              از آن میان یکی،

        آهسته زیرِ لب،          

  :                                فرمود

  پاینده باد وطن،

  پاینده باد جهاد،

  .که این هدیه ام بداد

  نانم نداد و لیک،

  )*حلقِ نهنگِ بور(تابوتِ خوبی داد، بهرِ جسد، مرا، 



  .                                        در بحرِ آبِ شور

  نمود جسمِ من کفن،خیر است، اگر کسی ن

  .کالای جانِ من همه یک سر سفید است

  آری،

  .این شرحِ غسلِ چند پسرِ پُر امید است

  .  در بحرِ آبِ شور                                    

*   *   *  

  کی را توان شمرد؟

  عاملِ همچو دردفزا رویدادِ بد،        

  لک؟        غرب را، که با پیامِ کمک آمده به مُ

          فقدانِ کار را؟

          جنگ را و جهل را؟

  **یا ناخدایِ خامِ بفرسوده کشتی را؟        

  شود مذهبیِ ما،پا در میان اگر ب

  :بسیار صاف و ساده بگوید برای ما

          تقدیر رفته بود،

  .           همین طور که روی داد

  

  

  ؛)خاکستری: ( بور-*

  ).کشور: ( کشتی-**
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